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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

کنیم، ابتداءا یک مقداری از این کتاب ر بحث اکراه مباحثی را مرحوم شیخ مطرح فرمودند که ان شاء الله مطرح میعرض شد به اینکه د

سنهوری که سعی کرد یک مقداری از ، البته این کتابش گفته بود فقه غربی اما نصوص نیاورده بود آن کتاب وسیطش هم که دارد نشد 

ی اسلامی تاثیر داشته از اول مقداری هم عرض کردیم مطالب اکراه را به خاطر اینکه در جامعهبخوانیم حالا کافی است به هر جهت یک 

آید در قدمای اصحاب ما کسی کتاب اکراه نوشته باشد. لکن خود محمد شیبانی محمد بن اصلا اهتمامی به آن داشتند من الان یادم نمی

 ت یک شاگردش ابو یوسف مشهور است یکی هم شیبانی کتابی الاکراه دارد.الحسن شیبانی معروف که از شاگردان معروف ابوحنیفه اس

هاست دانم الان کتاب چاپ شده یا نه ایشان که خودش از اهل احناف است یعنی مبسوط سرخسی که خودش جزو حنفیاین به نظرم نمی

باشد زمان به اصطلاح حضرت رضا اوائل حضرت در قرن دوم  88یا  78باشد به ذهنم این طور است یا  188و شیبانی به نظرم متوفای 

کند از کتاب اکراه از چاپش ای در این کتاب از او نقل میرضا و لکن این کتاب حدود سیصد سال بعدش است چهار صد و هشتاد و خورده

ها که قائل هستند با اکراه و ایشان مقداری از مباحث راجع به اکراه آورد توضیحاتی را عرض کردیم و مخصوصا اینمن فعلا مطلع نیستم 

شود توضیحاتش را عرض کردیم و به مناسبتی عرض کردیم این که ایشان یک کتابی را نوشته سرش نیاز و شود باطل نمیعقد فاسد می

روشد یا دزدی کرده مالی را بفکرده شخصی زنش را طلاق بدهد و یا سلطان وادار میاحتیاجی بوده که به این مساله بوده یا سلطان وادار می

کرده که بفروشد یا گاهی اوقات در طلاق حتی مثل زن کرده و یا تهدید به قتل میکرده و یا در بیابان وادارش میآمده در خانه وادارش میمی

 کشمت مثلا . کنند زن مثلا شوهرش خواب بوده چاقو روی گلویش گذاشته گفته یا طلاق بده یا میاین دو سه تا قصه نقل می

یادی شدند در این جهت عرض کردم در این کتاب غر  ض این به خاطر کثرت مسائلی که در باب ابتلا به اکراه است متعرض فروع ز

سنهوری که خواندیم خیلی جمع و جورش کرده در چند محور، این کتاب متاسفانه خیلی جمع و جور نیست عرض کردم چند بار یک 

اپی که من دارم به نظرم دیدم چاپ دیگری داشته باشد خیلی ویراستاری خوبی ندارد چاپش، مقدار مشوش است چاپی هم که کردند این چ

کنم گفته شده زندان بود ته چاه هم بود از آن ته چاه ای کتاب را نه ویراستاری دارد، روایات را هم متاسفانه خیلی بی سند آورده . عرض می

 ث علمی باشد نه .اگر بحاملاء کرده به این حالت خیلی خوب است اما 
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علی ای حال این راجع به این کتاب یک مقدار از مباحث این کتاب را گفتیم برای آشنایی مخصوصا چون بعضی از مباحثش در میان 

هایت را آزاد بکن روایات ما آمده و عرض کردیم در باب اکراه چند تا مطلب خیلی مهم بود یکی اکراه بر طلاق یکی اکراه بر عتق که بنده

های مهم بود. یکی اکراه بر بیع و معاملات از این قبیل مثل اجاره کنید این ها اکراهیکی اکراه بر نکاح که حتما با این ازدواج بکند ، دقت می

اش را کند بر اینکه نماز نخواند اکراهش کند بر اینکه روزههای دیگر هم بود اکراهش میهای متعارف بود، خوب اکراهو اینها این ها اکراه

 ابطال کند اکراهش کند بر اعمال محرمه ، شرب خمر و غیره نستجیر بالله . 

شود اما بلا نسبت ها را این ها آمدند سعی کردند فرق بگذارند مثلا اگر اکراه بشود بر شرب خمر این حرمتش برداشته میآن وقت این اکراه

یادی را بر این جهت یشود ، دیگر نماگر اکراه بشود بر زنا حرمتش برداشته نمی خواهد من این ها را تفسیر و توضیح بدهم اینها آمدند فروع ز

یج نشده این کار اگر می شد، خیلی ، خیلی مطرح کردند متاسفانه این کتاب مشوه است و ویراستاری خوبی هم ندارد مصادرش هم تخر

ی چاپ فعلی ماست ایشان راجع به این ، یعنی چند صفحه صفحه از این چاپ که 113هم طولانی صحبت کرده عرض کردم در این کتاب 

 شود.ای میصفحه 600 – 500شود. یک جلد اگر این کتاب با ویراستاری بخواهد چاپ بشود همین اکراهش یک جلد می

یم میعلی ای حال و بعضی از نکاتش که به درد ما نحن فیه یعنی به درد بحث وایات ما هست در خورد چون در مقابل ر هایی که ما دار

 آن جهت . 

یم صفحهبله ، بعد لذا ایشان در همین صفحهایشان   الْکِتَابَ گوید : بله می 40ی ای که اینجا دار
َ
شود ایشان خواسته معلوم می ثُمَّ بَدَأ

 شود از کتاب چیز است.کتاب اکراه محمد شیبانی را مختصر اینجا بیاورد. این بداء الکتاب معلوم می

کند ، عرض کردم حالا ما به یک مناسبتی به خاطر تبرک چند تا روایت اکراه در باب طلاق هم فرمایند به اینکه نقل میان میبعد ایش

ید لا طلاق مع الاکراه آنجا یک باب خاصی دارد در وسائل و جامع الاحادیث که حالا یکی دو تا می خوانیم هست در باب وسائل بیاور

 یم چند تا روایت خودمان را بخوانیم.خوانکلمات این ها را می

خَذَ عُلَمَاؤُنَااز ابراهیم نخعی نقل شده جائز واقع ، و بعد یک عبارتی که توضیح دادیم . بله . 
َ
مراد از علماؤنا احناف ، چون عرض  وَبِهِ أ

ن به نظرم ابوالمعالی امام الحرمین است دانند عرض کردیم ایدانند احناف او را صحیح میها باطل میها، حنبلیکردم مثل شوافع، مالکی

یب ی ابوحنیفه میدرباره یعت را چپه کرده است. انصافا فتاوای عجیب و غر یعة ظهرا لوضع ، اصلا شر گویند و اما ابوحنیفه فقد قلب الشر

وْ غَیْرَ دارد. 
َ
 کند در اکراه بین سلطان و غیر سلطان دقت بفرمایید . فرقی نمی هُوَقَالُوا: طَلَاقُ الْمُکْرَهِ، وَاقِعٌ سَوَاءٌ کَانَ الْمُکْرِهُ سُلْطَانًا، أ
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بعد خواهیم آمد در روایات ما دارد که اکراه از غیر سلطان است. اکراه از زن است، حالا این هم یک مصیبتی است خود آن روایت من 

آن روایت است و اما اگر سلطان باشد جبر است. تعبیر  خوانم که آن روایت را شرح بدهم . بیشتر این مقدمات برای شرحبیشتر این را می

 کند. خواهد بگوید فرق نمیاین است روایت عبدالله بن سنان اگر سلطان باشد جبر است اگر زن باشد اکراه است این می

کْرَهَهُ بِوَعِیدٍ مُتْلِفٍ،
َ
یاد احناف به کار می أ بار وعید متلف است، وعید یعنی ترساندن، دانند ، یک برند چون وعید را چند جور میاین را ز

برم، دقت فرمودید گویند یا وعید جزء است، اگر این کار را نکنی دستت را میکشمت، این را وعید متلف میگوید اگر نکنی میمتلف می

 اصطلاحاتشان است حالا یا جزء است، آن که از همه شدیدتر است همان وعید متلف است. 

ابِعِینَ بِوَعِیدٍ مُتْلِفٍ  لَفِ مِنْ عُلَمَاءِ التَّ وْ غَیْرِ مُتْلِفٍ، وَالْخِلَافُ فِي هَذَا الْفَصْلِ کَانَ مَشْهُورًا بَیْنَ السَّ
َ
عرض کردم اگر آنچه که در کتب فقهی  ، أ

 جزء تابعین است. بله.اهل سنت آمده درست باشد از صحابه هم اختلاف دارند از تابعین تنها نیست، این ابراهیم نخعی که ایشان اسم برد 

خواهیم خیلی وارد بشویم. بعد هم یک بعد راجع به عبارت ابراهیم نخعی و استظهار اینکه چرا گفته واقع است درست نیست. حالا نمی

غائب شد روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد بله . آن روایت امیرالمؤمنین را عرض کردیم مثلا حضرت فرمودند اگر زنی شوهرش 

اصلا کلا باید صبر کند تا آخر عمر که بمیرد تا شوهرش ی غائب یک رأی هست که فلتصبر، این باید صبر کند. عرض کردیم در باب زوجه

 پیدا بشود. یک قول هم هست که محدود کردند به نظرم از ابوحنیفه صد و بیست سال ، بین علمای ما دارد که چهار سال دقت فرمودید ؟ 

هَا اُبْتُلِیَتْ فَلْتَصْبِرْ،سنت نقل کردند عن علی  لکن اهل ای از باب زن مبتلا شده صبر بکند. عرض کردم این صبر کردن را هم مثلا عده إنَّ

کنم که باب استصحاب به این معنا که این شوهرش زنده بود همین طور استصحاب ای است که کرارا عرض میاستصحاب گرفتند یک نکته

صبر جمیل لذا استصحاب گرفتند و کرارا عرض کردیم مرحوم آقای شیخ هادی تهرانی یک اصل دیگری را اثبات کردند با کند. بقاء می

ی مقتضی و مانعی که در کلمات شیخ ی مقتضی و مانع ، غیر از این قاعدهاسمش را گذاشتند قاعدهالیقین بالشک  تنقضروایت همان لا 

 مثل مرحوم نائینی و آقای خوئی و دیگران آمده است.و بزرگان بعد ایشان انصاری 

ی مقتضی و مانع که در کتاب شیخ آمده ی مقتضی و مانع ، حالا یک بحث اصولی مختصری هم بکنیم. قاعدهعرض کردیم قاعده

المانع را لازم نیست احراز بکنیم اش این است ما لازم نیست اجزاء علت را کلا احراز بکنیم. مثلا اگر مقتضی را احراز کردیم عدم ی فنینکته

 توانیم اثبات بکنیم. کنیم. اما عدم المناع را با اصل میآن هم احراز میشرط چرا 

ی این آقا افتاد این مقتضی بعد ادعا کرد که این فلانی ی آتش از بالا در خانههمین مثالی که عرض کردیم فرض کنید من دیدم یک قطعه

ی آتش بدهد نه اینکه بگوید سوزاند، چون ممکن دیدن قطعهخواهد شهادت بدهد شهادت به ا آتش زده این میی من ر که این قطعه خانه
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ی توری زده بودند این آتش به زمین نرسید این نسوزاند ی آتش را انداختند مثلا وسط راه مانعی بود فرض کنید پردهاست این بگوید آقا قطعه

مقتضی که احراز شد دیدید که آتش انداخت شک در مانع اصل عدم، عدم المانع را احراز دند گفتند سوزاندن برای این نیست این جا آم

نکردیم، خوب دقت کنید. در حقیقت یک موضوعی است که ترکیب شده از یک امر محرز و یک امر اصل عملی این اصطلاحش این 

 است.

گویی من سوزاندم تو گوید آقا تو میین برسد این را که ندیدیم ،  چون او مییکی را دیدیم آتش افتاد ، اما اینکه مانع بود که آتش به زم

دانم این آتش در وسط راه مثلا این توری زده بود در حیاطش توری زده بود این گویی یک آتش افتاد من میگویی من سوزاندم تو میکجا می

خواهد شهادت بدهد، شهادت به سوزاندن ندهد، سوزاندی این می گوید نه توی آتش روی توری افتاد این نسوزاند حالا او میقطعه

نه شهادت بدهد من شاهد هستم این سوزاند. ی آتش افتاد به همین مقدار که دید شهادت بدهد. شهادت به این مقدار، من دیدم قطعه

گویند اگر شما را که ندیده است می خواهد علتش مقتضی و آن عدم المانع است، این عدم المانعسوزاندن چون یک جزء دیگر هم می

شک بکنید در مانع با اصالة عدم المانع شهادت بدهید پس مقتضی را دیدیم مانع را هم ندیدیم اصل عدم مانع است پس این مطلب بار 

 ی مقتضی و مانع است که مرحوم شیخ دارند. خواهم عرض کنم ؟ این اصل قاعدهشود ، روشن شد چه میمی

گیرند به این معنا جواب این جور استدلال تنها این ن هم، البته این هم لا تنقض الیقین بالشک هم که مرحوم شیخ میخوب جواب ای

نیست حالا چند جور دیگر هم استدلال هم هست از این قبیل این است که ظواهر این است که تمام اجزاء علت به یک شکل هستند 

ا با اصل عمل همه باید احراز بشوند، همه باید، هم مقتضی احراز بشود هم شرط احراز بشود ههایش احراز بشود و بعضیشود بعضینمی

شود و این یک دنیایی دارد برای خودش در شود ما یک جمعی بکنیم بین اصل عملی و احراز این دو تا با همدیگر نمیو هم عدم مانع نمی

 اصول جدید شیعه که من فعلا .

شان این است که اگر یک مقتضی و مرادش ع که مرحوم آقای شیخ هادی تهرانی ایشان قائلند، ایشان عقیدهی مقتضی و ماناما قاعده

کنیم، خوب دقت کنید. مرحوم آقای سید علی مقتضی سبب، سبب بر یک چیزی آمد تا یقین پیدا نکنیم از بین نرفته مسبب را بار می

ی در مقتضی و مانع این مبنای استادش را البته این مبنا را ما سابقا گفتیم در بحث دورهای دارد رامهرمزی هم رحمة الله علیه اصلا رساله

خواهم بگویم، اگر سبب آمد شما آثار را  بار کنید ی اسباب یعنی سبب آمد دقت کردید چه میاول اصول گفتیم اسمش را گذاشتیم قاعده

 آثار ، آثار بار کنید ، این خیلی شبیه استصحاب است اما استصحاب نیست. تا یقین پیدا کنید سبب از بین رفته شک هم کردید باز هم
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کند، یقین یعنی یقین به سبب، شک یعنی شک در سبب، شما آثار را بار کنید تا یقین لذا ایشان لا تنقض الیقین بالشک را اینجور معنا می

ی معروفی دارد، چون یت لانک کنت علی یقین من وضوئک شبههی معروفی در این روایت، و روابه زوال سبب پیدا بکنید، لذا یک شبه

امام فرمودند تو یقین به وضوء داری، خوب اشکال کردند ، خوب یقین به وضوء نداریم لا صلاة الا بوضوء ، لا صلاة الا بطهور من وضوء 

موضوع لسان دلیل است لا صلاة الا  خواهیم استصحاب ، چون در باب استصحاب باید استصحاب اثبات بکند همانی کهداشتم ، می

بطهور، شما باید ثابت کنید که من طاهر هستم. کنت علی یقین من وضوئک چه ربطی دارد؟ باید اثبات کنیم طاهر هستم به قول آقایان 

 هایی است که آقایان انجام دادند.ی خفی به قول بعضی ، که اینجا هم یکی از بحثاصل مثبت یا حالا واسطه

گوید اصلا امام ناظر به استصحاب نیست. این روایت ناظر به استصحاب ا بر نظر آقای شیخ هادی تهرانی مشکل حل است. میاما بن

نیست. این ناظر به این است که هر سببی که آمد ، شما وضوء گرفتید پس طاهر هستید. درست شد؟ شما آثار طهارت را بار کنید تا یقین 

، این اسمش هم استصحاب نیست. خیلی دقت کنید در مسائل گاهی اوقات اینطوری یعنی گاهی به اصطلاح پیدا کنید وضوء از بین برود

 اش مثلا استصحاب است یکی قاعده .شود اما یکینتیجه یکی می

را بار بکنید تا ی به اصطلاح مقتضی و مانع ، که اگر شما یقین به مقتضی پیدا کردید آثار گوید این قاعده ثابت است ، قاعدهایشان می

لی نیست، مانع آن بیاید تا آن از بین برود. تا از بین نرفته مانع هم چیزی است که تعاند با او در وجود دارد یعنی اگر به حساب آمد دیگر آن او 

 ی نظر مرحوم . گویند دقت کردید ؟ پس بنابراین این خلاصهمثل حدث دیگر وضوء نیست. این را مانع می

ید زوج از آن وقت در ای نجا احتمال دارد این حدیث از قبیل مقتضی و مانع باشد فلتصبر ، یعنی شما سبب عقد را انجام دادید شک دار

ید آثار آن زوجیت را بار بکنید تا یقین به زوال زوج پیدا بکنید. روشن شد ؟ و  بین رفته، اگر زوج از بین رفته عقد هم از بین رفته، شک دار

 اشد. ممکن است استصحاب ب

این حقیر سرا پا تقصیر در بحث استصحاب در فلا تنقض و با شرح عبارات اهل سنت ، چون اهل سنت لا تنقض دارند لکن الیقین لا 

یزال بالشک یا لا یزول بالشک هم دارند. در شرح مجموع این دو تا قاعده که به قول آقایانشان یکی است ، هفده ، هجده احتمال را نقل 

 اش هم این ها بود.کردیم که یکی

علی ای حال این مطلبی است که ایشان دارد این لازم نیست که حتما استصحاب باشد. به قول مرحوم آقای تهرانی ممکن است تطبیق 

که  ای را همی شک در ، البته این روایت نزد ما ثابت نیست در روایات ما چهار سال است. این فلتصبر نزد ما ثابت نیست. این نکتهقاعده

یاد ی ما ینقل عن امیرالمؤمنین در میراثدیروز عرض کردم واقعا رویش فکر بشود مجموعه های اسلامی خیلی رویش تشویش آمده خیلی ز
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یدیخیلی فراوان خرابی دارد و به مذاهب هم فرق می کند مثل ها یک چیز نقل میکنند و مناشئ هم دارد ، سنیها یک چیز نقل میکند، ز

کنند، گاهی اوقات خوارج هم دارند عن کنند، گاه گاهی اسماعیلیه هم چیز ثالث یا رابعی نقل میی امامیه چیز دیگری نقل میهاینجا، شیع

هایشان دیدم کرم الله وجهه نوشتند، الان بعضیکردند عن علی مینویسند ، آن اوائل که چاپ میهایشان را میعلی الان اخیرا دارند میراث

 نوشتند . هایشان رضی الله عنه هم نمینوشتند برای علی بن ابی طالب در کتابرضی الله عنه برای عمر و ابابکر مینویسند ، می

یزِ علی ای حال این هم یک روایتی در اینجا آورده به یک مناسبت و از  هُ  -وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِ جَازَ طَلَاقَ الْمُکْ  -رَحِمَهُ اللَّ
َ
هُ أ نَّ

َ
عرض  رَهِ،أ

رند به این معنا گیینها را خلفای راشد میاپنج تا یعنی با امام مجتبی ، اول را تای ن چهار تا یا پنج آاهل سنت دو سه تا کردم کرارا مرارا تکرارا 

دانند و میاحکام شرعی عمر بن عبدالعزیز را هم از این قبیل یرند و هم حکم شرعی گیمسیاست ازشان اینها حکم حکومتی و  که هم

 انصافا هم مرد ملایی است. 

ی رضی سیصد ی است مرحوم نجم الائمهاین هم چیز عجیب ن به قول مرحومآکه حالا غیر از کار بزرگی کردیم عمر بن عبدالعزیز عرض 

 رثای او بگوید.در ای مر بن عبدالعزیز قصیدهعر رثای دعالم بزرگ شیعی ، یلی عجیب استخیک قصید در رثای او گفته سال بعد از فوتش 

جَازَ طَلَا کند حال ایشان در اینجا نقل میای علی 
َ
یاد است یکی ض کردیم اینکه اهل سنت در نقل اقوال اختلاف دارند و عر  قَ الْمُکْرَهِ،أ ز

 دو تا نیست . 

 ؟ گیرند یعنی چه این که حکم شرعی را از ایشان می: حضار  ازیکی 

 اسی نیست. گیرند فقط حکم سیاز ایشان میاستنباطشان درست است گویند اینها فقیه هستند عنی میی:  الله مددییت آ

تا زمان خلفای راشدین تا زمان امام ، گرفتندمیء حکم شرعی را از فقها، گرفتند از معاویه یزمان معاویه دیگر حکم شرعی را نماز بله 

کردند نه فقط حکم سیاسی. ینها قبول مآ شدند حکم شرعی را هم از هم حساب میگفتند به عنوان فقیه می ن ها چیزیآمثلا تبی اگر جم

یشان هم ااز برگشت فتاوای بسال بود دود دو شد باز زمان عمر بن عبدالعزیز ح ت جدافقه از سیاسعاویه قبول نکردند دیگر از زمان مبعد 

 کردند . قبول می

یبا بعد از شنود سال ،  100در حدود سال ن مهمی ایشابسیار عرض کردیم یکی از کارهای بسیار بسیار و  هادت رسول الله ایشان تقر

مدینه اطراف مدینه عن رسول الله دارند این ها را جمع بکنیم تا دستور داد که در مدینه سوال بکنید کسی چیزی حدیثی نوشتاری چیزی 

یم ؤالبته ما امیرالم، نهاآ افتاد در دنیای ین قسمت ابه فکر سی که کد اولین تدوین سنن رسول الله بشو  ها اولین شخصشان آنالبته ، منین را دار

 همین عمر بن عبدالعزیز است.
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 ؟ کتابی شد : از حضار یکی 

لذا خفه شد بیچاره ، اش کردا خفهه روی سرش نشست با متکامیهای بنی یکی از زن، شد اما هنوز تکمیل نشده کشتند : الله مددییت آ

 خفه شد .  به اصطلاح 101سال حدود  پراکنده شد و جمع نشد.وشته هم نن آ

یم در شیعه هم داریم  شده یک بحث ی از اقوالاعدهایشان متعرض بعد  لغوی هم هست این مباحث ما در به اصطلاح اهل سنت هم دار

بِ : گویم خواهم بها گرفتند یک نکات لغوی است مثلا ایشان در اینجا دارد که مثلا من باب مثال میآنکه از  رَضِيَ  -وَعَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّ

هُ عَنْهُ  نَّ رَجُلًا ضَرَبَ  -اللَّ
َ
هُ ذُکِرَ لَهُ أ نَّ

َ
تَهُ أ

َ
قَ امْرَأ ی طَلَّ این مساله هم خودش اش را طلاق بدهد البته عرض کردم تا بیاید غلامش زوجه غُلَامَهُ حَتَّ

خواهد ای قائل بودند که طلاق غلام هم به دست مولی است یعنی میعدهچون در اهل سنت ، باز محل خلاف است خود همین مساله 

 .زن غلامش را طلاق بدهد ولی هر وقت خواست م، ند ک بزرا کتغلامش 

  بالساقیعنی اخذ : از حضار ی یک

 لافش است. خبالساق اخذ : الله مددی یت آ

مولی ، لی کافی نیستطلاق را زوج باید بدهد مو ، طلاق بدهدتواند تواند برای غلامش زن بگیرد اما نمیهم این بود که مولی میرای دوم 

مبر ین از پیغاعروف است الطلاق ماین روایتی که ، باشد مراد همین است دیگر اگر بالساق اخذ من بید ین الطلاق این هم، تواند برای او می

، کننداین کار را میها چرا بعضیما بال اقوام  ه پیغمبر فرمودندکمده روایت مشهوری هم نیست آتاب دار قطنی کنقل کردند اهل سنت در 

اگر ، خذ بالساق کنایه از شوهر امن ، اخذ بالساق من بید را انما الطلاق واهند جدا بکنند زن و مرد خکنند بعد هم میواج میدعبدشان را از 

دارد. مولی چنین حقی ندارد و از عجایب امر و خواهید جدا بکنید شوهر فقط حق اما اگر می، نیدد این کار را بکتواننکاح اشکال ندارد می

هم به و حتی تمسک تواند طلاق بدهد ولی میممده صحیح هم هست هر دو در بعضی دارد که آی أر در روایات ما هر دو قضایای اتفاقیه 

 تواند طلاق بدهد. ه نمیکیک روایت دیگر هم دارد ، روایت زراره الشی الطلاق و  ء یقدر علی شیلای مبارکه عبدا مملوکا یهآ

مشهور اهل سنت هم الطلاق بید من اخذ بالساق اینکه است. اشتباه نشود. کما  روایات ما نیامدهبید من اخذ بالساق در الطلاق اما 

 مشهورشان نیست.اما دار قطنی دارد ، این ها که کردند بعضیخیال نیست. 

تَهُ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ،: ببینید 
َ
قَ امْرَأ ی طَلَّ یاد است در فقه  حَتَّ یاد این چیزهایی است که نکات ادبی برایش گذاشتند این ز اش یکی، استز

شود کار بدی کرد طلاق واقع نمی ای، طلاق واقع است؟  ختلاف کردند کار بدی کرد چیستاگوید ایشان می، بدی کردکار  م اینجاست.ه

 ؟ . دقت کردید این درست نیست باید 
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نعم ما اگر گفته سماعه گفته ابن : کند که نقل می، کند ایشانو لذا نقل می، خلاف ، بعد یک جای دیگر باز دارد که نعم ما صنع حالا 

 ،بدهدوادارش کرد طلاق قا این آ . گفت فهمیدیم خوب ابتدا ما عکسش را می، ستااگر گفته بئس ماصنع درست ، صنع یعنی باطل است

بد کاری کرد طلاق واقع است. گفت بئس ما صنع  ری کرد یعنی طلاق واقع نیست. اگراین خوب کا، خوب کاری کرد، گفت نعم ما صنع 

یم یک مقداخواستم و عرض کردیم نظیر این را در باب واستم نمیخدیگر من فقط برای اشاره می، کندایشان نقل می اش هم ریاقرار ما دار

 مده .آدر مغنی 

یم این جا هم همینطور این که به نصب و به رفع و اینها باشد  درهمٌ  بکم، ا بعتک بکم درهمٍ یله علی مثلا کم درهم لا مث این ها را ما دار

 ست . هاب طلاق هم ین در با

نَّ کذا عن صفوان بن یشان دارد و اوقت ن آ
َ
ینًا،»أ خَذَتْ سِکِّ

َ
تِهِ نَائِمًا، فَأ

َ
 وَجَلَسَتْ عَلَی صَدْرِهِ، فَوَضَعَتْ ، یک چاقو گرفت رَجُلًا کَانَ مَعَ امْرَأ

ید این صفوان  ید در طلاق آهر چه یادم می، یادم نیامد الان من ، صفوان بن عمرو، ست ابن عمرو طائی اگر این روایت سندش را بیاور

 بودم.  کلمات اهل سنت این روایت را ندیده البته تازه نگاه نکردم سابقامکره 

ینَ عَلَی حَلْقِهِ،بله  کِّ ةَ  چاقو را روی گلویش گذاشت فَوَضَعَتْ السِّ لْبَتَّ
َ
ي ثَلَاثًا أ قَنِّ  یعنی طلاقی که قابل رجوعیعنی قطعی ة البت، وَقَالَتْ: لَتُطَلِّ

هَ،نباشد.  كَ، فَنَاشَدَهَا اللَّ ذْبَحَنَّ
َ
وْ لََ

َ
بَتْ عَلَیْهِ، خدا ناشد این طوری است.را قسم داد به حق او  أ

َ
داد.  طلاقش قَهَا ثَلَاثًا،فَطَلَّ قبول نکرد.  فَأ

هِ  مَ  -فَذُکِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ لَامُ عَلَ  -فَقَالَ  -صَلَّ لَاةُ وَالسَّ لَاقِ -یْهِ الصَّ ی اقاله در اینجا از همان مادهقیلوله  ،«: لَا قَیْلُولَةَ فِي الطَّ

 اقع شد دیگر برگشتن ندارد. و است یعنی در طلاق برگشتن دیگر نیست اگر 

 وسائل جدید هم کهاین باشیم ای داشته هم نبود که دیگر مراجعهیعنی حالی ن هر چه فکر کردم وقت هم نبود مروایت را عرض کردم این 

یم در اختیارمان باشد  کردند در این قایان پیدا آ اگر ، چنین روایتی داشته باشنددانم یادم نیامد م که خودم میهقدیم مصادر ن آخوب ندار

 ورده باشد. آدر کتابش ناصر الدین البانی ، دهم شاید این معاصر ما البانی البته احتمال می، فی الطلاق ة وللا قیلها دستگاه

یبی است لا قیلولاای ای روایت عجیبهعلی  گوید میبعد  وَفِیهِ دَلِیلُ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ؛، بعد خود ایشان، فی الطلاقة ست روایت غر

ة قیلول، گردداولش این است که طلاق درست است و برنمیمعنای  .من هم نفهمیدم بیخود نخوانیمرد معنای دومش را دو معنا داة لا قیلول

یم و هم فیلولة ولهم قیل، عرب خواب قبل از ظهر هم هستدر لغت ة البته قیلول،  مثلا قبل از اذان است اش یکی .مثل هم هستندء با فا ةدار

 و یکی بعد از اذان است. 
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فی ة ولباشد ظاهرا لا قیلة است این جا مراد خواب قیلولکه اصلا بعید ة قیلولخواب ة ن قیلول، آاینجا بعید است مرادن که آای حال علی 

یبی است، نیست اما خیلی متن عجیبی است یعنی متن لهالطلاق اقا ت دارد. چون بحث نم دقت فرمودید کجای متن غرابادنمی، متن غر

اصلا ، بحث اقاله نیست، لطلاق افی ة اینجا اصلا طلاق نیست که پیغمبر فرمودند لا قیلولخواهد سر این است که اگر در طلاق اراده می

 خوب طلاق بشود بعد بگوییم برگشت نیست. ، یستنگویید در طلاق برگشت شما میطلاق منعقد نشده بحث این است که 

 یعنی طلاق تقریب ، تقریب طلاق است دیگر: از حضار یکی 

یم لا طلاق ما وقتی گوید نیست. خوب می: الله مددی یت آ  یست. نطلاق ، الا لمن اراد الطلاق در روایاتمان دار

 گوید.شود همین را دارد مینمی اگر برگشتبعد طلاق هست ند این گویبه مناسبت حکم موضوع می: از حضار یکی 

 ال ندارد که ؤ سوب اگر طلاق هست که دیگر خشود نمی: الله مددی یت آ

 این که برگشت هم نیست. و حکم دوم س طلاق هست پ چیز نیستفرمودند طلاق  یا نهشود میال کردند که طلاق ؤ س: از حضار یکی 

 ق باشد. شود که طلانمی: الله مددی یت آ

عرض کردم حالا بعد این مطلب را ایشان باز نقل ، که این طلاق است یا نه  ال در این استؤ سعجیبی است چون کردم این تعبیر عرض 

یقٍ آخَرَ یُرْوَی هَذَا الْحَدِیثُ کند می یق دیگر  وَبِطَرِ مگر من را طلاق برم وده زن گفته طناب را میبویزان آوه بوده و از طناب ن در کآبه طر

لَامُ  -فَقَالَ: ، بدهی لَاةُ وَالسَّ مْضَی طَلَاقَهُ  -عَلَیْهِ الصَّ
َ
لَاقِ، وَأ  است. ء این درست است امضااین امضی طلاقه  لَا قَیْلُولَةَ فِي الطَّ

ا پایش بیدارش بو خواب بود چاقو را گذاشت روی شکمش ، کند یک زنی که چاقو داردایشان نقل می و بْنِ شُرَحْبِیلَ نَظِیرُ هَذَا عَنْ عَمْرِ باز 

ابِ ن وقتآکشمت یمفت یالا طلاقم را بده یا گکرد  تَی عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ
َ
نها آ ونخوانیم که ، باز شکر خدادهم . اوضاعی بوده من احتمال می فَأ

 ، یخیلپیدا کردید این را ، خیلی خوب شکر خدایاد بگیرند 

  عن سعید بن منصور دارد : از حضار یکی 

 است.ن صحیح آعجب پس : الله مددی یت آ

 انی است. اصلش شیب: از حضار یکی 

 اشد. بهم از کتاب اکراه شیبانی گرفته داه احتمال مین کتاب اکر آگویم در می: الله مددی یت آ

سنن سندش معتبر باشد. ن باید صحیح آ، شدارد در هامپ هم شده خیلی تحقیقات قشنگی وب چاخسعید بن منصور است اگر اما 

 ور اسمش سنن سعید بن منصور است. سعید بن منص
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 فرمودید.  اما این که، این را داشتسنن ابن ماجه دیدم  حشر: حضار از یکی 

 کرده است. مده از جای دیگر نقل آن شرح آاگر در : الله مددی یت آ

یا ایها ، ین مساله در زمان عمر افراد شروع کردند طلاق دادن ما اگر باشیم و طبق قاعده ای حال من چند بار عرض کردم دقت کنید اعلی 

یعنی ، واهید طلاق بدهید طلاقی بدهید که برای عده خمی، ط استست که شر ااین ظاهرش این ، لهن فطلقو ء لنساالنبی اذا طلقتم ا

اد چون باید صبر کند حیضش تمام بشود دشود طلاق ر حال حیض نمیدعده هم طهر است پس ، دده بگیر عبعدش طلاقی بدهید که زن 

 ر عده است. دهرش ط

یاد طلاق دعزمان در ر کتب اهل سنت دویند گن وقت میآیه این است آظاهر  ، مهم بذلکزگفت نل، ادند عمر دید که وضع بعدی مر ز

ای الزام که که احتمال هم دادیم قاعده، کنیمین را ما قبولش میابگوید زنم طالق افراد را بگیرد گفت هر کسی جلوی اینکه برای ، مناهملزا

ن وقت این در حقیقت یک آ، ن طور باشدآبه انفسهم شاید ، ده آمیا ما الزموا هر دو انفسهم به وا زمل امده الزموهم بما آهم ما در روایت 

 ؟ ود که عمر قرار داد دقت کردید بکاری 

الک معرض کردم در موطئ ، مر بودهعبرای اصل مطلب ، دادندین دو سه تا قصه را به رسول الله بیخود نسبت ادهیم قوی هم میاحتمال 

ز ا، ز همان شخص راویانبی لا ضرر و لا ضرار گوید وقال المیبعد از قصه مالک بلافاصله ضرری بوده عمر ، دکنای را نقل مییک قصه

کند که این مطلب را در زمان عمر درست حس می، گوید وقال النبی لا ضرر ولا ضرار بعد هم می کندقل مینعمر  دو تا قصه ازیک راوی 

شود. و ن صحیح هست واقع میلک، گویند طلاق بدعیدرست نبود میشد و سرش هم این بود که ولو این طلاق درست نیست طلاقی که 

یبرای اینکه ، ة الزیدیبل و  الان مشهور بین اهل سنتعرض کردیم  مرد به زنش گفت گوید چون می، شدندهم تند تر هایشان بعضیها دیز

 چطور بگوییم زنش است. زنش است هنوز بگوییم شود نمینبود و فلان قدمات مولو حالا تو مطلقه هستی 

اش همین باشد کسی که با بحث طلاق دهم این نکتهمن احتمال میند م این را بیاییم الزام کنیم که دست نگه دار هعمر گفت نلزماین 

 ینکه سنت رسول الله باشد.امالا از الزامات عمر است نه شنا باشد احتآ

ینآ  الله علی محمد ووصلی   له الطاهر


